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    جنــاب آقــای صحرایــی چنــد ســال 
است مشغول نوشتن هســتید؟ نوشتن را 

از چه سالی شروع کردید؟
مــن قبل از نوشــتن، زیاد ســینما می‌رفتم. 
حتــی زمــان شــاه عمــده فیلم‌هــا را می‌رفتم 
و بــا دقــت می‌دیــدم. فضــا ســازی‌های ایــن 
فیلم‌ها روی من اثر می‌گذاشــت تا به صورت 
مســتمرتر نــکات داخل فیلم‌ها را یادداشــت 
می‌کــردم و حــالا یــک شــبه نقــدی هــم بــه 

فیلم‌ها می‌زدم . 
خــب این دید و نــگاه ســینمایی روی بنده 
تأثیــر داشــت تــا انقــاب شــد. کتاب‌هایــی را 
خواندیــم و دیدمان وســیع تر شــد. جنگ که 
شروع شد، ستاد جنگ دفترچه‌های خاطراتی 
را بیــن رزمنده‌هــا پخش می‌کرد و من شــروع 
می‌کردم به نوشــتن در این دفترچه‌ها و هنوز 
هم به یادگار دارم و همیشــه در ذهنم بود که 

جنگ کی تمام می‌شــود و آیا می‌شــود چیزی 
از آن روایــت کــرد و نوشــت؟ مــن بــه صورت 
غیــر پیوســته حــدود 3 ســال در جنگ حضور 
بــود و  داشــتم. برایــم پرســش‌هایی مطــرح 
عکس می‌گرفتم. یادم هست که یک دوربین 
روســی داشــتم و هر مســئله ای کــه می‌دیدم 
از آن عکــس می‌گرفتــم. تانک‌های دشــمن، 
از جزایــر مجنــون، ســنگر و ... تــا اواخر جنگ. 
اولین نوشته‌های من مربوط به زمانی بود که 
آمریکا به  کمک عراق آمد و در خلیج فارس 
نــاو و چاه‌هــای نفت مــا را هدف قــرار دادند. 
در آن زمــان احســاس دلتنگــی عجیبــی پیدا 
کردم. شــروع کردم با خط بد در این دفترچه 
نوشتن. خب جنگ تمام شد و آتش بس شد 
و فضایــی ایجاد شــد کــه من از بــالا به جنگ، 
دفــاع مقدس، جانبازها و رزمنده‌ها نگاه کنم 
و بیشــتر فکر کنم. بخصــوص از خانواده‌های 
اقوام خودم که دو تا از پســر خاله‌هایم شــهید 

شــدند  و یکــی هم جانباز. پســر عمه‌های من 
هــم یکــی شــهید شــد و همــه این‌هــا بــر من 
تأثیــر گذاشــتند. اگر یادتــان باشــد در آن ایام 
ویژه‌نامــه‌ای بــود با عنــوان »هفتــه جنگ« یا 
»ســال دفــاع مقــدس«. یادم هســت شــروع 
کردم بــه نوشــتن و اول به مطبوعــات فارس 
دادم. جالــب بــود کــه تحویل گرفتــن و دیدم 
که مطالبم چاپ می‌شــود. استقبال زیادی از 
این خاطرات می‌شــد. نوشــتن ایــن خاطرات 
را یکی دو ســال در مطبوعــات مختلف ادامه 
دادم و بــه ذهنــم رســید کــه این خاطــرات را 
بــرای مطبوعــات کشــوری هــم ارســال کنــم. 
همین کار را کردم. برای صفحه دفاع مقدس 
یا روزنامه‌های مطرح ارسال می‌کردم و چاپ 
شــدن مطالب من در آن روزنامه‌ها برای من 
انگیزه خوبی شد. این راهکار را به نویسندگان 
نو قلم پیشــنهاد می‌دهــم. گرچه الان فضای 
مجازی هســت ولــی  قطعا بی‌تأثیــر نخواهد 

بــود. روزی در دکــه‌ای، هفته‌نامــه کمــان کــه 
دو رنــگ بــود نظــرم را جلــب کــرد. خاطرات 
بچه‌هــای رزمنــده با اسمشــان داخلــش بود. 
داوود  مثــل  نویســنده‌ها  از  برخــی  اســامی 
امیریــان و احمد دهقــان و بایرامــی را دیدم. 
بــا خــودم گفتم کــه خاطراتــم را بــرای هفته 
نامــه کمان هــم بفرســتم و بعد از ارســال دو 
خاطره برای این هفته نامه، نامه ای دریافت 
کــردم کــه اتفاقــا هنــوز آن را دارم. بــا امضای 
یــک مرحومــی کــه مدیــر داخلــی بــود و الان 
اســمش را حضور ذهن ندارم. در نامه نوشته 
بــود که یکی از ایــن دو کار به نام »برگه تردد« 
را می‌خواهیــم چــاپ کنیــم. یــادم هســت در 
شــماره 14 یــا 15 چاپ شــد. چند بــار خواندم 
و چنــد جلــد هــم خریــدم و بــرای بایگانی به 
خانــه آوردم. من همکاری خــودم رو با کمان 
ادامــه دادم تــا یــک وقــت نــگاه کــردم دیدم 
کــه 40 مطلبم در کمــان به چاپ رســیده و با 
ســردبیر‌ها و مدیر مســئول‌ها آشــنا شــده ایم 
و از ایــن 40 مطلــب نیمــش داســتان بــود که 
خودش در حد یک یا دو کتاب بود. اگر اشتباه 
نکنــم  در ســال 78 بــود کــه کنگــره شــهدای 
اســتان‌ها راه اندازی شد و به من پیشنهاد شد 
کــه در کنگره کتاب کار کنم. ســه کتــاب اول را 
در این کنگره تالیف کردم که اتفاقا کتاب سوم 
مــن برگرفته از همین قصه‌ها و خاطراتی بود 
که در روزنامه‌ها و هفته نامه کمان چاپ شده 
بود و این سه کتاب اول من را تشکیل داد. این 
هم یک تجربه نویســندگی اســت که پیشنهاد 
می‌شــود بــه نویســندگان نــو قلــم کــه تجربه 
قشنگی است. کتاب چهارمم، »پرونده 312«  
در خصــوص شــهید دســتغیب اســت کــه به 
دست منافقین به شهادت رسید و توسط نشر 
شــاهد چاپ شــد. ضمن اینکه ارادت خاصی 
به ایشان داشــتم تبدیل شد به یک رمانی که 
به 4 یا 5 چاپ در همان سال رسید و جوایزی 
هــم برد. اگــر اشــتباه نکنــم ســیما فیلم حق 
اقتبــاس آن کتاب را خرید. ســپس کتاب‌های 
بعدی من شــکل گرفت که تا بــه امروز ادامه 
دارد. به طور کلی عرض کنم نوشــتن رســمی 
و نه حرفه ای من از بعد از جنگ شــروع شد. 
از سال 67 -68 چندین سال گذشت و از بعد 
از آن کنگــره نوشــتن مــن وارد فــاز حرفــه ای 
تری شدم که منجر به تولید سه کتاب شد. در 

اکبر صحرایی از جمله نویسندگان حوزه دفاع مقدس است. او سالیان سال است در این حوزه قلم فرسایی می کند. »کتیبه ژنرال« از بهترین رمان‌های 
ســال های اخیر این حوزه اســت که توســط انتشــارات شــهید کاظمی منتشــر شــده اســت. گفت و گوی ما با اکبر صحرایی را در ادامــه خواهید خواند.

گفت‌وگو با اکبر صحرایی نویسنده حوزه دفاع مقدس

کتیبه  ژنرال
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